
و اهل‌بیت )ع(، در عمدۀ ســخنانش به ملل و نحل شهرســتانی یا ابن حزم 
ظاهری اندلسی استناد و در تاریخ و تفسیر هم به مرویات طبری اکتفا می‌کرد، 

گویا منبع دیگری را به رسمیت نمی‌شناخت.
طبری جرئت نداشت رویداد غدیر را نقل کند و به خطبۀ پیامبر که در آن 
دربارۀ ولایت امیرالمؤمنین بر مســلمانان سخن گفت بپردازد. طبری صرفاً 
مورخی گردآورنــده بود. شــواهد متعددی نشــان می‌دهد که طبــری اصرار 
داشت در روایت خود از امام علی )ع( نامی به میان نیاورد. می‌دانیم که ابن 
حبیش اندلسی نویسندۀ کتاب الغزوات الضامنة الکاملة و الفتوح الجامعة 
الحافلةالکاملة فی ایام الخلفاء الثلاثة الاول نسخه‌ای از کتاب سیف بن عمر 
در اختیار داشــت و از آن روایات متعددی از امام علی )ع( دربارۀ جنگ‌های 
ردّه نقل کــرده درحالی‌که طبری ایــن روایات را حذف کــرده بود.  همچنین 
در مقاله‌ام، »قرآن شیعه«، روشن شــده که طبری در تفسیر آیۀ تطهیر خود 
را به ندیدن زده و نگفته که این آیه به پیامبر، علی بن ابی‌طالب، فاطمۀ زهرا، 
حسن و حســین اختصاص یافته اســت. همچنین طبری تمامی روایاتی را 
که ابن عباس یا جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده‌اند و در آن از نزول آیه‌ای 
دربــارۀ امیرالمؤمنین ســخن گفته‌اند طفره رفته اســت. طبری در تفســیر 
برگزیدۀ خود از آیۀ مودت این‌گونه تفسیر کرده که مقصود از آیه این است: ای 
قریش! حق فامیلی را نسبت به ما ادا کنید. دربارۀ او خانم لاورا وچِّی والییرِی 
می‌گوید که پاپس‌گذاشتن طبری و دیگر مورخان از اشاره به نام فاطمۀ زهرا 
ناشی از نگرانی آن‌ها از قطع دریافتی‌ها یا ترسشان از مجازات‌های عباسیان 

بوده است.
ادلۀ دیگری برای مشخص‌کردن بســتگان نزدیک پیامبر )قربی( وجود 
دارد. بر اساس قرآن بخشی از خمس و بخشی از فیء به محمد و نزدیکان او 
می‌رسد )انفال/8، 41(. منابع شیعی و سنی با هم هم‌رأی هستند که مقصود 
از ذی‌القربی در این آیه فرزندان و نوادگان هاشم و مطلب هستند و دو برادر 
دیگر هاشم، یعنی نوَفَل و عبدشمس )جد اعلای امویان(، در زمرۀ ذی‌‌ القربی 
قرار نمی‌گیرند.  بنا بر روایات فراوانی، برخورداری ذوی القربی از فیء در ازای 

سهیم‌نبودن آنان در صدقه و زکات بود.
مقدمۀ ســخنان مادلونگ دربارۀ آل‌البیت در قرآن با تکــرار آرای کایتانی 
در کتاب ســالنامۀ اســام و لامنس در کتاب فاطمه و دختــران محمد آغاز 
می‌شود که گفته بودند آیۀ تطهیر )احزاب، 33( دربارۀ همسران پیامبر نازل 
شده است.  درحالی‌که تریتنِ به‌درستی اشاره کرده که افعال در این آیه جمع 
مذکر هستند، اما در آیات پیشینی جمع مؤنث‌اند. همچنین باید یادآور شد 
خاورشناس دیگری چون ادوارد براون، دوایت دُنالدسِن را تشویق کرده بود 
تا به مطالعۀ تاریخ تشیع بر اساس داده‌های منابع شیعی بپردازد. دو پروفسور 
اسرائیلی، یعنی اتان کُلبرگ و مِئیر بار-آشر، و همچنین دو ویراستار آمریکایی 
کتاب تشیع، یعنی کالین ترِنرِ و پول لافت، هم تأکید فراوانی بر شناخت تشیع 

از منابع شیعی و آثار علمای شیعه داشتند. 
مادلونگ در موضوع رابطۀ اهل‌بیت انبیا با پیامبرشــان بر آن اســت که 
آنان وارثان حکمت، داوری، نبوت و کتاب پیامبران خود هستند، کما اینکه 
مطابق با آیات قرآنی خداوند اهل‌بیت انبیا را برتر از دیگران شــمرده است. 
مادلونگ در هنگام بررسی اهل‌بیت انبیا تفسیری ایجابی و سهل‌گیرانه دارد، 
اما در بررسی اهل‌بیت پیامبر اسلام دربارۀ به‌ارث‌بردن کتاب، نبوت، داوری و 

حکمت تردید می‌کند. 
توجــه مادلونگ بــه تفســیر طبــری او را در آیۀ تطهیــر از خانــدان پیامبر 
به همســران پیامبر ســوق می‌دهد. در آیۀ مودت بر آن شــده که متــن آیه با 
تفسیر آن ناهماهنگ اســت و در آیۀ مباهله بدین نتیجه رســیده که دو واژۀ 
»ابناءنا« و »نســاءنا« محدود به اهل کســاء نمی‌شــود و اساساً حضور هیئت 
مسیحیان نجران در مدینه غیرقابل‌اتکاست. مادلونگ همچنین زمانی که از 

پژوهشگران معاصر نقل‌قول می‌کند تنها به تاریخ قرآن نولدکه استناد می‌کند 
و مشخص نیست چرا به دیگر پژوهشگران توجهی نکرده است. 

مادلونــگ در فصــل اول کتــاب جانشــینی، برخــاف دیگــر آثــاری کــه 
دربارۀ تشــیع نوشــته، مواضع بی‌طرفانه‌ای نگرفته اســت. خاورشناســان 
آمریکایی، فرانسوی، اسرائیلی و آلمانی محتاط‌اند و در بررسی تشیع اکتفا 
به منابع اهل‌سنت را کافی نمی‌دانند و حتی برخی چنین منابعی را بی‌فایده 
می‌شمارند. این در حالی است که مادلونگ بر این باور است که تاریخ و تفسیر 
طبری منابعی بی‌جایگزین در موضوع اهل‌بیت در قرآن هستند. اما می‌دانیم 
که طبری مرویات ابن عباس و جابر بن عبدالله انصاری و همچنین مرویات 
ائمه را در این زمینه نادیده می‌گیرد. او و ابن‌کثیــر بر آن‌اند که آیات موردنظر 
دربارۀ علی، فاطمه، حسن و حســین نازل نشــده‌اند و در جایی قائل به آن 
اســت که مثلاً فلان آیه دربارۀ ابوبکر نازل شده اســت. در موضوعاتی چون 
امام علی، توطئۀ شهادت امام کاظم، غدیر خم، فدک، قیام‌های مختار، زید 
بن علی، نفس الذکیة، ابراهیم قتیل باخمرا و قیام زنگیان در بصره، طبری 
کاملاً جانب‌دارانه نوشته است. همان‌گونه که گفته شد، طبری در موضوع 
جنگ‌های رده و فتوحات هر آنچه دربارۀ علی بن ابی‌طالب بوده را از مرویات 
سیف بن عمر تمیمی حذف کرده بود؛ بنابراین اتکای مادلونگ به آثار طبری 

به بی‌طرفی او آسیب زده است. 
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شواهد متعددی 
نشان می‌دهد که 

طبری اصرار داشت 
در روایت خود از 

امام علی )ع( نامی 
به میان نیاورد. در 

مقاله‌ام، »قرآن 
شیعه«، روشن شده 

که طبری در تفسیر 
آیۀ تطهیر خود را به 
ندیدن زده و نگفته 

که این آیه به پیامبر، 
علی بن ابی‌طالب، 
فاطمۀ زهرا، حسن 

و حسین اختصاص 
یافته است.
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